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اصلاحات اقتصادی
 همگام با رفع تحریم ها

درحال حاضر که وضعیت شکننده 
اقتصــاد ایران، با وجود پتانســیل های 
بالقــوه بــالای آن، بر همگان آشــکار 
شده، لازم اســت بی درنگ مسیرهای 
سیاســت گذاری های  در  انحرافــی 
سال های گذشته شناســایی و بازبینی 

اساسی شود.
 بســیار ســاده انگارانه است اگر در 
شرایط موجود، صرفا به اصلاح قیمتی 
دل خوش کنیم و اصلاحات اقتصادی 
را محــدود بــه آن کنیــم. چنانچه به 
حد کافی تجربــه اندوخته ایم، با نبود 
اصلاحات اساســی در ســاختار اداره 
کشور و حفظ شرایط موجود، محکوم 
به تجدید اصــلاح قیمتی تا بی نهایت 

خواهیم بود!
 ســال های متمادی با رشد ناچیز و 
نزدیک به صفر تشــکیل سرمایه ثابت 
و کســری فزاینده بودجــه، چیزی جز 
تورم دورقمی و رشد ناچیز اقتصادی، 
نصیب کشــور نشــده و عملا مــا را از 
اهــداف بلندمدت تأمین رفاه و زندگی 
نســل های بعدی محروم کرده است. 

در این راستا: 
اقدامــی،  هرگونــه  از  قبــل   -۱
انسجام بخشــیدن به خزانه کشــور از 
اهم اصلاحات اســت، بــه این معنی 
کــه هرگونه دخــل و خرجی خارج از 
نظام مالی رسمی و خزانه کشور، باید 
برچیده شود. همه بنیادها و نهادها در 
اختیار دولت قرار گیرد و دخل و خرج 
آنها همانند دیگر دستگاه های دولتی 
شفاف حسابرسی شود و در گام بعدی 
اقتصادی  در دســتگاه ها و واحدهای 

موجود ادغام شود.
 ۲- مرحله دوم باز تعریف نقش و 
وظیفه ســازمان ها و ارگان هایی است 
که تحت شرایط زمان و شرایط خاص 
تأســیس و در بودجــه صاحب ردیف 
شده و بنا بر ملاحظاتی و نبود برخورد 
کارشناســی از طرف نظام برنامه ریزی 
از  متمــادی  ســال های  در  کشــور، 
رشــد بودجه هــای سرســام آور بهره 
برده اند. برچیــدن آنها و تا حد امکان 
محدودکــردن بودجه آنها متناســب 
بــا تأثیرگذاری شــان در تولید خدمات 
در کشــور از اهم اصلاحات محسوب 

می شود.
۳- بازبینی در ســاختار ســازمانی 
دستگاه هایی که اتفاقا با کمبود منابع 
مواجه انــد، مثــل آمــوزش و پرورش 
و... . اگــر در درون دســتگاه x بنــا بر 
شرایط گذشته و تفســیر فرد خاصی، 
معاونتی یا اداره ای تشــکیل شده که 
در حال حاضــر صرفــا مصرف کننــده 
بودجه است و بدون مابازایی و در اکثر 
مواقع مانع اصلــی در انجام وظایف 
مثــل به کارگیــری نیروی خبــره، باید 

بازنگری شود. 
انتخابات  رقابتی کردن فضــای   -۴
مدیران و کارشناسان برای جذب نیروی 
صلاحیت دار. جمع آوری نظام گزینشی 
موجود و انتخاب افراد شایســته برای 
امور مختلف از بنیادی ترین اصلاحات 
اســت که زیربنــای هرگونــه اصلاح 
اقتصادی اســت. بعد از این همه سال 
تجربه که جز مأیوس کردن نخبگان و 
تهی شدن کارشناسان طراز اول کشور، 
این نظــام گزینش، عملکــرد دیگری 
محدودکردن  بنابراین  اســت،  نداشته 
احراز شــرایط به اخذ سوءپیشــینه از 
مراجع قانونی، جمع کردن این بســاط 
در دســتگاه ها کمک اساســی در حل 

مشکلات خواهد کرد.
 ۵- ایجــاد فضای باز برای جامعه 
به منظــور نقــد و بررســی عملکرد 
سیستم. امروزه اهمیت وجود جامعه 
مدنی قدرتمند در کنــار نظام قضائی 
مســتقل برای توســعه کشــور ها، بر 

همگان روشن است.
 و تنهــا ضامن ســلامت عملکرد 
آحــاد مســئولان در نهادهای کشــور 
است. در این راســتا ضمن بازتعریف 
بودجه ســازمان صداوســیما و اجازه 
و تشــویق ایجــاد شــبکه های رقیب 
برای نظارت بــر عملکردها، ضرورت 

حیاتی دارد.

بدرقه باشکوه پاپ فرانسیس

پاپ فقید جایگاه ویژه ای داشت؛ علاوه بر جایگاه والای پاپی، به عنوان 
شــخصیتی متفاوت مطرح بود . او توانســت با ساده زیســتی ویژه، در 
تمامی وجوه زندگی شــخصی، سبک جدیدی در سلوک رهبران مذهبی پاپی 

ایجاد کند.
۱. ارتباط ایران با جهان مســیحیت، ارتباطی به درازنای تاریخ مســیحیت 
اســت. در اناجیل چهارگانه از حکیمانی شــرقی یاد می شود که پس از تولد 
مســیح در فلســطین حضور یافتند و گفته می شــود ایرانی بودند. در دوران 
ســخت قرون اولیه میلادی که مســیحیان تحت فشــار امپراتوری روم قرار 
داشتند، جمعی از ایرانیان مســیحی هم در این شداید احوال حضور داشتند 
و برخی به شــهادت رسیدند که مزارشان در رم است. همچنین ایران پناهگاه 
مســیحیان زجردیده بود که در ایــن اقلیم امان و آرامــش یافتند. این رابطه 
دیرین همچنان ادامه یافت و روابط حســنه بخشی عمیق و پردامنه از روابط 

اجتماعی مردم ایران با مسیحیان شد و همچنان ادامه دارد.
۲. واتیــکان جایگاه مهم و ارجمندی در میان پیروان ادیان جهان، به ویژه 
ادیــان ابراهیمی داشــته و دارد. حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مســیحی 
کاتولیک جهان به این کلیسا وابستگی دینی دارند و هزاران دانشگاه، خیریه، 
بیمارستان و... تحت پوشش آن هستند و حدود ۱۷۰ سفارت در جهان دارد. 
از سال ۱۹۵۳ تاکنون، روابط رسمی حســنه ایران و واتیکان برقرار است. از 
سال ۱۳۷۳ گفت وگوهای دینی بین ایران با مسئولیت مرکز گفت وگوی ادیان 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با واتیکان (شورای پاپی گفت وگوهای 
دینی) برقرار بوده که دوازدهمین دوره آن ، آبان   ســال گذشــته در رم برگزار 

شد.
۳. پاپ فقید جایگاه ویژه ای داشــت؛ علاوه بر جایگاه والای پاپی، به عنوان 
شــخصیتی متفاوت مطرح بود . او توانســت با ساده زیســتی ویژه، در تمامی 
وجوه زندگی شــخصی، سبک جدیدی در ســلوک رهبران مذهبی پاپی ایجاد 
کنــد. همچنین با اعتنای ویژه به مســتمندان، توانســت توصیه های پیامبران 
الهــی را در این زمینه جهانــی کند. بخش مهم دیگــری از رویکردهای پاپ 
فرانســیس، توجه به صلــح و مقابله با آتش افروزی هایی بود که در ســطح 
جهان رواج یافته است. در این زمینه، به ویژه در برابر اقدامات رژیم جنگ افروز 
صهیونیســتی، مواضعی روشن و صریح داشــت. همچنین در مراودات بین 
ادیان کوشــش بلیغ و کم مانندی را نشان داد؛ از گفت وگوها با الازهر تا دیدار 
در نجف با آیت االله العظمی سیستانی و دیدار با رهبر کلیسای ارتدکس روسیه 
و... . ایــن همه بــه او مکانتی می داد که تنها به عنوان یکــی از رهبران مهم 
مذهبی جهان نگاه نشود، بلکه پاپی بود که توانست از دوره خویش خاطراتی 

زنده و ماندگار بگذارد.
۴. حضــور هیئت ایرانــی به سرپرســتی وزیــر فرهنگ بــه نمایندگی از 
رئیس جمهور، نشــان از همین نگاه در روابط ایران و مســیحیت، روابط ایران 
و واتیــکان و جایگاه پاپ فقید دارد. به نظر می رســد روابــط ایران و واتیکان 
می تواند دریچه مناســبی برای روابط ایران و جهان باشــد  و باید در توسعه و 

تعمیق آن کوشید.
در پایان، ضمن تشــکر از رئیس جمهور محترم و وزارت خارجه در اهتمام 
بــه این موضوع، لازم می دانم  از تلاش و همکاری ســفارت ایران در واتیکان 
تقدیر و تشــکر کنم. ســفیر محترم با تمامی همت، در ایجاد زمینه مناســب 
و برقراری ارتباطات با مجموعه های گوناگون کوشــیدند. یادآور می شــوم که 
برای حفظ الغیب ایشان  نکته ای را بازگو کنم، چون به نظرم مورد هجوم ناروا 
قرار گرفتند؛ اینکه در محفل یادشــده تنها ایشــان نبودند که به عکس گرفتن 
پرداختنــد، بلکه ده هــا مقام مســئول در دور  و بر من چنیــن کاری را انجام 
می دادنــد و آن هم برای مدت طولانی. ظاهرا این بخشــی از تفاوت فرهنگی 
جدید در این گونه مراســم ها شــده و به امری متداول تبدیل شــده است و به 
همین دلیل عکس گرفتن ایشــان از مراســم  که البته نه سلفی بود و نه مکرر 
بلکه در کمتر از یک دقیقه بود، در رســانه های خارجی مورد نقد و هجمه ای 

قرار نگرفت.
 در پایــان تأکید مجدد دارم که نمی توان در مناســبات ایــران و جهان  به 
انزوای ایران تن داد و در این میان، مناسبات با واتیکان جایگاه ویژه ای دارد که 

بایستی در رفع موانع کوشید و به بسط مناسبات اقدام کرد.

مدیریت بحران یا بحران ساز
راننــده ای هوشــیار که مقــررات راهنمایی را رعایــت می کند، با 
اتومبیل ســالم، سرعت مطمئن و کمربندهای بسته سرنشینان در 
جــاده می راند، یا تصادف نمی کند یا اگر هم تصادف کند آســیب 
جانی و مالی کمتری می بیند؛ اما راننده خواب آلوده که با سرعت 
بالا و بدون بستن کمربندهای ایمنی و بدون رعایت مقررات راهنمایی حرکت 

می کند، محتمل است که تصادف کند  و همه چیز را به نابودی بکشد.
اگرچه معمولا حوادث بزرگ در ایران به شــکل معمــا باقی می مانند و 
چیزی از جزئیات و مســببان و مقصرانش اعلام نمی شود تا چیزی به دامان 
مدیران نچســبد، بااین حــال  برای درمــان درد بی نظمی و سوءاســتفاده از 
قدرت، برای یک بار هم که شــده است، علل این حادثه و نام مسببان  اعم از 
سازمان ها، دستگاه ها و اشخاص حقیقی را اعلام کنید. اگر قرار به آشکار شدن 
حقیقت است، یک هیئت تحقیق باید تشکیل شود که متخصصان غیردولتی 

و مستقل نیز در آن حضور داشته باشند.
پنهان کاری پاداش به ویرانگران بوده و خواهد بود.

دیپلماسی آینده نگر 
و چشم انداز سیاسی ایران

در این میان، دیپلماسی چند  جانبه آمریکا از یک سو راه حل های 
دیپلماتیــک را در قبال مذاکرات با ایران مطرح کرده و از ســوی 
دیگر به تسلیح بیشتر اسرائیل ادامه می دهد. اما گویا کنش های 
غالب سیاســی آمریکا در مدار دیپلماتیک ســیر کرده و افزایش 
توان نظامی اســرائیل به عنوان عاملی برای فشــار در مذاکرات دیپلماتیک 
است. دیپلماســی خردمندانه و همه ســو نگر گذرگاه سنگلاخ دستیابی به 
صلــح در منطقه در پیش خواهد گرفت. کشــمکش نظامــی و جنگ در 
منطقه ابعاد گســترده ای بیش از انتظار خواهد داشت. صلح پایدار و ثبات 

برای شهروندان دو سوی خلیج فارس دوست داشتنی تر است.

یادداشت

ایدهایده

روژاوا نام منطقه ای خودگردان در شمال و شمال شرق سوریه است؛ جایی که 
به نام کردستان سوریه شناخته می شود اما سال هاست در میان اخبار جنگ سوریه 
خبرهایی از اعتراضات علیه حکومت اسد، تشکیل یگان های نظامی و البته مبارزه 

با داعش از آن منتشــر می شــد و این روزها با خبر توافق با دولت موقت سوریه بار دیگر مورد توجه 
قرار گرفته است. بیشتر از عکس دختران نظامی کوبانی و گاه عکس مقاماتی از این خودمختاری که 
مدت هاســت با نام مدیریت دموکراتیک سوریه شناخته می شود، تصویر دیگری از این منطقه ندارم 
و نمی دانم مردم چطور زندگی می کنند، ساختمان ها چه شکلی دارند و اقتصاد و سیاستی که رنگ 
ایده های چپ گرایانه عبداالله اوجالان را دارد، در کنار ســال ها جنگ با داعش و تندروهای مذهبی از 

یک سو و ترکیه از سویی دیگر چه شکل و ظاهری به شهرهای آن داده است.
وقتی از گذرگاه سمالکا در شرقی ترین نقطه این خودگردانی وارد این منطقه می شوم، اولین چیزی 
کــه نظرم را جلــب می کند و البته تعجب هم ندارد، عکس بزرگ عبداالله اوجالان در اتاق مســئول 
گــذرگاه بود. بعد متوجه عکس زنان و مردانی می شــوم که دورتــادور دیوارهای اتاق جای گرفتند، 
گفته شــد این تصاویر زنان و مردانی اســت که در جنگ های اخیر مقابل داعــش و نیروهای تندرو 

شهید شدند.
از محوطه گذرگاه دور می شــویم و در مســیر نظامیانی که صورت خود را پوشاندند، رد می کنیم 
و جاده و دشــت ها ما را به اولین شهرها می رســانند، همان عکس اوجالان را در میدان اولین شهر 
کوچک در مسیر می بینم و دیگر در هیچ جایی در این سفر یک هفته ای عکس رهبر زندانی کردهای 
ترکیه را نمی بینم. توقع دیدن شهرهای نوساز و مدرن را ندارم و ساختمان های فرسوده و آوارریخته 
هــم به نظر طبیعی می آیــد و در واقع غیر از ماشــین های تقریبا مدرن همه چیز فرســوده به نظر 
می آید اما دیدن ســاختمان های نیمه ساخته و رهاشــده بیشتر نظرم را جلب می کند. در تمام مسیر 
ساختمان هایی که اغلب دوطبقه ساخته شده اند را می بینم، بعدها متوجه می شوم در سال ۲۰۱۸ که 
آرامشی نسبی در این منطقه حاکم شده بود، ساخت وسازهای شهری شروع شدند اما با خروج یکباره 
نیروهای آمریکایی در ســال ۲۰۱۹ ترکیه جنگی تمام عیار را در این منطقه راه انداخته تا خودگردانی 
منطقه شــمال و شمال شرق سوریه را که تهدیدی برای خود می داند، از بین ببرد و در پی آن تلاش 

برای بازسازی شهرها نیمه کاره رها شده است.
در مســیر تأسیسات مختصری از استخراج نفت را هم می بینم و اهرم های کوچکی که با فاصله 
بر ســر حلقه های چاه آهسته تکان می خوردند. اما قامشلی هنوز ابهت خود را دارد؛ هرچند که در 
میان ساختمان های آوارریخته جنگ و نیمه ساخته قرار گرفته باشد، هنوز بوی فرهنگ و تمدن شرق 
را می دهد. معماری های قدیمی مســاجد و کلیســاهای آشوری، شــیرینی و غذاهای سنتی شرق و 

مردمان خون گرمش.
مدیریت خودگردان شــمال و شمال شرق سوریه شامل سه کانتونی جزیره، فرات و عفرین است 
که البته کانتونی عفرین در محاصره ترکیه است و ارتباطش با مدیریت دموکراتیک قطع شده است. 
من در کانتونی جزیره در شهر قامشلی هستم، جایی که در روزهای نخست جنگ داخلی سوریه مورد 
حمله نیروهای تندرو مذهبی قرار گرفت و ایران اولین کشــوری بود که در خودمختاری تازه تأسیس 
دفتری داشــت. کل جمعیت این مدیریت دموکراتیک چهار تا پنج میلیون نفر تخمین زده می شود؛ 
جامعه ای متکثر از کرد، عرب، ارمنی، ســریانی با مذاهب مختلف مســلمان، آشــوری و ایزدی که 
بیشترین جمعیت را کردهای مسلمان و سنی تشکیل می دهند اما کمربند عربی که یادگار حافظ اسد 
اســت و برای تغییر بافت جمعیت عرب از شرق تا غرب کشیده شده است، جمعیت عرب را در این 
منطقه آورده که اکنون در منطقه مدیریت دموکراتیک حقوق برابر با کردها را دارند و در واقع همان 

حقی که کردها در دوران حکومت های اسد پدر و پسر نداشتند.
بیش از ۹۰ درصد منابع طبیعی و منابع ثروت مانند چاه های نفت و سدهای سوریه در این منطقه 

و در کنترل خودمدیریتی دموکراتیک است که اکنون برای 
مدیریت مشترک با دولت مرکزی در حال گفت وگو و رایزنی 
است. این منطقه در سال ۲۰۱۲ و در واقع در سال نخست 
اعتراضات سراســری علیه حکومت اســد کنترل منطقه 
شمال و شمال شــرق را که شامل اســتان های قامشلی، 
حســکه، عفرین و بخش هایی از حلب و درازور است، به 
دست می آورد، یگان های نظامی خود را گسترش می دهد 
و جنگ های زمینی با گروه های تحریرالشام، جبهه النصره 
و بعدتر داعش را از ســر می گذرانــد و هم زمان تهدیدات 
جنگی ترکیه را هم جــواب می دهد و طبق گفته مظلوم 
عبــدی، رئیس و فرمانده نظامی ایــن منطقه، بیش از ۱۳ 

هزار زن و مرد تا الان در این جنگ ها شهید شده اند.
خودگردانی منطقه در ســال ۲۰۱۷ به حکومت اســد 

اعلام حکومت فدرال می کند که البته پذیرفته نمی شود اما حکومت مرکزی سوریه ضعیف تر از آن 
اســت که بتواند کنترل کل این مناطق را دوباره به دست بیاورد، بنابراین تنها برای پس گرفتن حلب 
تلاش می کند و این خودگردانی هر روز برای سرپاایســتادن می جنگد. حکومت اســد در ســال اول 
اعتراضات راضی می شود به کردها حق شهروندی بدهد، اقدامی که دیگر خیلی دیر به نظر می آید 
و کردها به ســرعت در حال پیاده کردن ایده های عبداالله اوجالان بودند و خودمختاری را هرچند زیر 

سایه جنگ اما به صرف شهروند سوری بودن ترجیح می دهند.
خودمختــاری دموکراتیک با اهتمام به هویت و حق همه افراد و نقش زن در جامعه پا می گیرد 
و این خودمختاری در منطقه ای که مردمانش دهه ها نه تنها مجاز به حرف زدن به زبان خود نبودند 
بلکه از ســال ۱۹۶۲ حق شهروندی و شناســنامه سوری هم نداشــتند و نمی توانستند حتی مالک 
زمین های خود باشند، موهبتی بزرگ بود که حاضر نبودند به سادگی از دست بدهند و سال ها برایش 

جنگیدند؛ جنگ هایی که پایانی نداشت.
هرچند که دولت اوباما و کنگره آمریکا معتقد به حمایت از کردهای سوریه در مقابله با گروه های 
رادیکال مذهبی مانند داعش بود اما دونالد ترامپ بیشتر نیروهای خود را در سال ۲۰۱۹ از این منطقه 
بیرون می آورد و پس از آن جنگی بی پایان با ترکیه شــروع می شود. مرد جوانی به فارسی برای من 
توضیح می دهد که ترکیه تمام زیرساخت های شهرهای این منطقه را از بین برده است و بارها مسیر 
روخانه هایی که ســد شهرها را آب گیری می کند، می بندد، با پهپاد و جنگنده های خود به سد تشرین 

حمله می کند و... .
انــگار تمام تحولات خاورمیانه از اینجا می گذرد یا نشــانه ای از خود اینجــا می گذارند، رویارویی 

روسیه و آمریکا، جهان عرب و اسرائیل، مسئله کردها در ترکیه، ناسیونالیسم عربی و... .
روســیه که به شکل سنتی بیش از صد سال است در ســوریه حضور پررنگ و حتی قراردادهای 
بلندمدتی برای حضور در بندر طرطوس دارد، در گیرودار جنگ داخلی ســوریه واسطه می شود که 
حکومت خودگردان با دولت مرکزی گفت وگو کند که تنها نتیجه گفت وگو بی طرفی در قبال مواضع 
یکدیگر است و به نوعی تلویحی فدرال شمال و شمال شرق از سوی دولت اسد پذیرفته می شود اما 

اراده و توانی برای حمایت و جلوگیری از تهدیدات شبه نظامیان تندرو و ترکیه ندارد.
دولت بایدن اما این جای خالی را پر می کند و بار دیگر نیروهای آمریکایی در این منطقه را افزایش 
می دهد و در مقابل تهدیدهای شــبه نظامیان تندرو مذهبــی از این خودمختاری حمایت می کند اما 
حکومت خودگردان شــمال و شمال شرق ســوریه دیگر نمی خواهد فدرال باشد و در واقع از فدرال 
فراتر رفته و حالا کنفدراســیون را ترجیح می دهد، مدیریت بخش های کوچک به اسم کانتون که با 
مشارکت یکدیگر تصمیم واحد می گیرند و مجموع کانتون ها مدیریت دموکراتیک را تشکیل می دهند؛ 
شــکلی از مدیریت سیاسی که در قرن شــانزدهم تا نوزدهم در بخشی از اروپا متداول بوده و بعدها 
جای آن را مدل فدرال گرفته است اما وضعیت زمانی پیچیده تر می شود که ایدئولوژی اوجالان، این 
مدل سیاســی را برای تمامی خاورمیانه و بالاخص کشــورهایی که جمعیت کرد دارند، مؤثر و مفید 

می دانند.
مدیــران این خودمختاری کــه متأثر از تفکرات رهبر زندانی کردهــای ترکیه و به خصوص کتاب 
«مانیفســت تمدن دموکراتیک» هستند، ایده هایی برای ساختار سیاسی ســوریه دارند تا دیگر اقوام 
آن مانند دروزی ها، علویان، اعراب ســنی و... نیز با نظام فدرال و کنفدراســیون اداره شــوند و حتی 
کشــورهای دیگر با جمعیت کرد به نظام دموکراتیک و کنفدراســیون برسند؛ ایده ای که سبب جنگ 
فرسایشی با ترکیه، محروم شدن از ظرفیت حمایتی ایران و برخورد سرد دولت مرکزی و حتی اقلیم 
کردســتان عراق شد. البته استاد دانشگاه و کارشناس روابط سیاســی برای من توضیح می دهد که 
مسئله ترکیه کمی متفاوت تر است و ترکیه به کمتر از انحلال کامل این خودمدیریتی حتی درصورت 

فراملی نبودن هم قانع نیست و تمام تلاش خود را برای از بین بردن مدیریت این منطقه می کند.
رفیق آوین و رفیق دیارلی، دو عضو ارشــد سندیکای روزنامه نگاران قامشلی، من را به دفتر رفیق 
ریحان، مســئول مشترک رسانه های کانتونی جزیره در شهر عامودا می برند. رفیق ریحان زنی ساده و 

خون گرم اســت که سعی می کند به انگلیســی و عربی به من بفهماند برای تهیه 
گزارش هر کمکی خواستم، به رفقای سندیکا یا به او بگویم.

به ســمت روستای ایزدی ها می رویم تا در مراسم نوروز ایزدی ها شرکت کنیم. 
در مســیر رفیق ایرانی تبار، از برخوردهای سرد و بی تفاوت اسد درباره ظرفیت و توان کردها می گوید 
و اینکه یک هفته قبل از ســقوط اسد هیئتی از خودمختاری شمال و شمال شرق به دمشق رفتند تا 
با اسد گفت وگو کنند اما او حاضر به دیدار و گرفتن حمایت از آنها نشد. در جشن نوروز ایزدی ها که 
سراسر زیبایی لباس و موســیقی کردی بود، با غریب حسو، رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک، 
گفت وگو می کنم؛ اتحاد دموکراتیک حزب اصلی این منطقه اســت که حســاس ترین و کلیدی ترین 

سمت ها را در اختیار دارد.
غریب حســو معتقد است حل مسئله کردها در سوریه می تواند مسئله دیگر اقوام سوری را هم 

حل کند و در واقع تأکید همان ایده گسترش دموکراتیک در سراسر سوریه!
به سمت دفتر تلویزیون الیوم می رویم؛ مدیرعامل به همراه دختران و پسران خبرنگار این تلویزیون 
میزبان گروه ما هستند. رفقای رسانه ای از من می پرسند آیا بین ایران و آمریکا توافق می شود؟ و من 

می گویم فعلا که توافق شده که چطور توافق شود و می خندیم.
می پرسم اینجا دولت چقدر مالک چرخش مالی است، مانند بانک ها و مؤسسات مالی؟ یکی از 
رفقا پاســخ می دهد که ما اینجا دولت نداریم، بانک هم نداریم و حالا تازه به یاد می آورم که یکی از 

ایده های اوجالان حذف دولت در نظام مدیریتی است.
از دختر جوانی که خبرنگار تلویزیون اســت، می پرسم آیا برای تهیه خبر به کشورهای دیگر هم 
ســفر کرده اســت؟ می گوید نه، هر اطلاعاتی را که بخواهیم، از اینترنت به دست می آوریم؛ البته با 
توجه به اینکه خود من از ســه کشــور ایران، اقلیم کردســتان عراق و مدیریت خودگردانی شمال و 
شــمال شرق ســوریه مجوز ورود به این منطقه را گرفتم و تقریبا یک ماه در ایران و عراق منتظر این 
مجوزها بودم، قطعا سفر کردن برای خبرنگاران این منطقه به کشورهای دیگر و به ویژه در خاورمیانه 
محدودیت هایی دارد. می پرسم چقدر ترکیه اردوغان با ترکیه باغچه ای متفاوت است و آنها می گویند 
هیچ تفاوتی با هم ندارند، همین نظر را هم درباره ایران دارند و لایه های سیاسی ایران را در مواجهه 
با سیاست های منطقه ای یکی می دانند، اما هیچ سخنی درباره حکومت جدید سوریه و خود احمد 

الشرع نمی گویند.
هرچند که ایدئولوژی اوجالان پایه و ســاختار این مدیریت دموکراتیک اســت اما در هیچ کجا از 
شــهر نه تنها اوجالان بلکه عکس هیچ رهبر سیاسی یا شخصیتی را نمی بینیم و برخلاف نظام های 
کمونیســتی، پدیده ای به نام کیش شــخصیت وجود ندارد اما از ظاهر شهر هم می توان فهمید که 
نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه متأثر از نگاهی چپ گراست؛ اختلاف طبقاتی خیلی شاخصی در 
ظاهر شهر دیده نمی شود و البته شهر بیش از هر چیز متأثر از شرایط جنگی است، امکانات محدود، 

ساختمان های فرسوده، قطعی برق در چند ساعت در روز و... .
اما مسئله حقوق زنان، اینجا خیلی مهم خود را نشان می دهد. اهتمام ویژه به توانمندی و نقش 
زنان در عرصه های مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفت، تا جایی که یگان های نظامی مختص زنان 
را تشــکیل داد و در مدیریت سیاسی و اجتماعی در بخش های مختلف از توانمندی آنها بهره برده 
است. دوستان رسانه ای برای من توضیح می دهند که در نزدیکی قامشلی روستایی به اسم «ژنوار» 
است که تمام اهالی روستا زنان قربانی جنگ هستند که بدون نیاز به مردان، روستا را اداره می کنند و 
نمونه ای از توانمندی زنان در همه بخش های اجرائی و مدیریتی هستند اما به نظرم این روستا تنها 

روستای تک جنسیتی در دنیا باشد.
نکته عجیبی که نظر را جلب می کند، وجود کالاهای ترکی در همه فروشگاه هاست و البته تضاد 
عجیبی اســت که ترکیه تمام زیرساخت های شــهر را نابود کرده و سبب کم آبی و قطع برق و حتی 
سبب جلوگیری از بازسازی شهرها شده است اما در تمام 
فروشــگاها حضور دارد. دوستان می گویند یک روز بعد از 
حملــه ترکیه مردم تمام کالاهای ترکی را در خیابان آتش 
زدند اما نمی توانســتند این رویه را ادامه دهند، چون دیگر 

چیزی برای خوردن در شهر باقی نمی ماند.
ترکیــه تمام مــرز جنوبی خود را که مناطق شــمالی 
مدیریت دموکراتیک اســت، بســته و به طور کامل دیوار 
کشــیده است و از سمت شــرق مرزهای مشترک با اقلیم 
کردســتان عراق هم با توافق امنیتی میان اقلیم کردستان 
عــراق و ترکیــه، تحت کنترل شــدید اقلیم اســت و تنها 
کالاهای ترکی با مجوز اقلیم کردســتان حق ورود به این 
منطقه را دارند. درباره فروش نفت می پرسم و البته جواب 
مشــخص است؛ به صورت قاچاق فروش می رود و قطعا 
با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی، چون سوریه در تحریم آمریکاست، تحریم هایی به اسم تحریم 
ســزار که حتی بعد از ســقوط اســد هم ادامه دارد و حتی کردها را هم مســتثنا نکرده است، چون 
چاه های نفت سوریه در منطقه مدیریت دموکراتیک است. حصار ترکیه که خفگی استراتژیک را به 
وجود آورده، تحریم هایی که رفع آنها به سیاســت های مرکزی حکومت سوریه بستگی دارد، جنگی 
که فرصت نفس کشیدن و بازسازی شهرها را نمی دهد و تهدید هسته های فعال داعش در منطقه، 
مهم ترین چالش های مدیریت دموکراتیکی اســت که می خواهد خود  مدیریتی منطقه خود را حفظ 

کند و البته فرا ملی هم باشد!
شــاید مجموع این شرایط جوابی است بر این پرســش که چرا مظلوم کوبانی، فرمانده نیروهای 
نظامی این منطقه، یکباره سوار هواپیمای آمریکایی شد و در دمشق توافقی هشت ماده ای را با محمد 
جولانی، رئیس دولت انتقالی ســوریه، امضا کرد که به واسطه آن تمام نیروهای یگان های نظامی، 

ادارات و نهادها با حکومت مرکزی ادغام شود.
اما نکته ای که قبل از این ســفر برایم مبهم بود، واکنش جامعه و احزاب مختلف به این توافق 
است که البته از گفت وگو با مردم و فعالان رسانه ای این استنباط به وجود نمی آمد که آمادگی پذیرش 
حذف این خودمدیریتی را دارند، حتی به قیمت به دســت گرفتن قدرت در مرکز سوریه؛ سوریه ای که 

هنوز قانون اساسی جدید ندارد و ماهیت آن حتی برای عرب های مرکزنشین هم ناشناخته است.
روزهای پایانی ســفر اســت و من از پنجره اتاق هتل برج که از معدود ساختمان های بلند مرکز 
قامشــلی است، به شهر باران زده نگاه می کنم و همه تضادها در معادله ای پیچیده به مغزم هجوم 
مــی آورد. به نقش عبداالله اوجالان در ســاختن این خودمدیریتی فکر می کنم و به حافظ اســد که 
راضی نشــده بود کردها را به عنوان شــهروند سوریه بپذیرد و به آنها حق شــهروندی بدهد اما به 
عبداالله اوجالان اجازه داد که در ســوریه پایگاه آموزش نظامی برای کردها تأســیس کند و در واقع 
کردهای استان های شمال و شمال شرق را به عنوان حائل بین ترکیه و سوریه می دانست که می توانند 
حکومتش را نگه دارند و البته تفکرات چپ گرایانه اوجالان که نه تنها برای مقابله با ترکیه، بلکه برای 

مقابله با تهدیدات اسرائیل هم می توانست به اسد کمک کند.
اما برخلاف کارشناســانی که معتقدند آمریت در قندیل سبب حاکمیت در روژاوا شده است، من 
معتقدم حاکمیت امروز روژاوا از دل ضرورت ها از همین کشــور شکل گرفت و سال ها محرومیت از 
حقوق اولیه یک شــهروند در دوران حکومت اسد پدر و پسر و ســال ها مبارزه و مقاومت در مقابل 
شبه نظامیانی که قصد تصرف منطقه را داشتند، سبب حاکمیت امروز شده است، اما نگه داشتن آن 

امروز چالش مهم مدیران دموکراتیک این منطقه است.
بیانیه اجلاس ملی کردســتان ســوریه که به تازگی برگزار شــد، همخوانی چندانی با توافقی که 
در دمشق امضا شده اســت، ندارد، درحالی که این بیانیه نه تنها مدیریت دموکراتیک را برای منطقه 
شمال و شمال شرق سوریه مناسب می داند، بلکه برای دیگر اقوام سوریه نیز توصیه می کند و حالا 
بایــد دید توان رایزنی ها در عرصه بین الملل چقدر فاصله ها را به هم نزدیک می کند تا توافق نهایی 

انجام شود.
در مســیر بازگشــت بیش از هر تصویر دیگری، تصویر دختر و پســران جوان در جشنواره تئاتر در 
ذهنم می آید؛ شــور و نشــاط جوانانی که راهروی ساختمان جشــنواره را برداشته بود و حرف های 
زینــب کارگردان، جوانی با لباس محلی که به عربی و انگلیســی به من می فهماند که در سیســتم 
خودمدیریتی مردم توانســتند هویت، زندگی و اندیشه خود را داشــته باشند و ترکیه می خواهد این 

موقعیت را از آنها بگیرد.
این سفر پایان می یابد و من سخت در این فکرم که خودمدیریتی دموکراتیک یا خودگردانی شمال 
و شــمال شــرق سوریه هرچه باشــد، با هر مدل سیاســی و هر عنوانی، امروز بیش از آنکه آزمونی 
برای دیگر کشــورهای خاورمیانه باشد، آزمونی برای خودش است تا ببیند چقدر می تواند بین حفظ 
موقعیت خود و ایده های بلندپروازانه و فراملی اش انعطاف و توازن داشــته باشد و راهکاری باشد 

برای خودش، نه دیگرانی که موقعیت و شرایط متفاوت دارند.

روژاوا؛ آوای دموکراتیک در سمفونی حصار و جنگیادداشت
اعظم محبی
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